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یادداشت

 ژئوپارک قشم؛ میراث بان 
گنجینه های انسانی 

ادامه از صفحه اول
 احترام به سنن و فرهنگ محلی ســعی در فقر زدایی 
از روســتاها و کاهش نرخ بیــکاری در مقاصد زمين 
گردشگري این جزیره نقش مهم و حائز اهمیتی داشته 

اند.
نکته حائز توجه اینکه، یکی از ســخنرانی های کلیدی 
در هشــتمین کنفرانس ژئوپارک های جهانی آســیا 
و اقیانوسیه در کشور ویتنام ) شــهریورماه ۱۴۰۳( به 
اقدامات و فعالیت های زنان جامعه محلی در ژئوپارک 
جهانی قشم اختصاص یافت؛ به گونه ای که تجربیات 
موفق در زمینه جلب مشارکت و توانمندسازی جامعه 
محلی و جایگاه زنان این جزیره در شکوفایی گردشگری 
و پاسداری از میراث معنوی و هویت ملی در ژئوپارک 
جهانی قشم به عنوان نخستین و قدیمی ترین ژئوپارک 

خاورمیانه ارایه و به اطلاع جهانیان رسانده شد.
*ژئوپارک قشم؛ پاسداشت گنجینه های انسانی و 

نکوداشت زنان تاثیرگذار* 
حال ممکن اســت این ســوال پیش بیاید که ارتباط 
ماموریــت های جهانی ژئوپارک یونســکو قشــم با 
رویکردهای فرهنگی مرتبط با مــردم جزیره به ویژه 
بزرگداشت مفاخر و پاسداشــت گنجینه های انسانی 
چیست؟ اصولا برگزار کردن رویداد نکوداشت برای 
یکی از این مفاخر که از قضا عضــوی از جامعه زنان 
تاثیرگذار جامعه محلی نیز هســت، یعنی شــادروان 
فاطمه) ایران( دژگانی، چه رابطه معناداری می تواند با 
مدیریت مجموعه ای ذیل سازمان بین المللی یونسکو 
داشته باشــد؛ مرکزی جهانی که اکثر مسؤولان و عامه 
مردم چنین می پندارند که ماموریت کلیدی آن، صیانت 
از میراث زمین شــناختی و بهره برداری خردمندانه از 

طبیعت است؟! 
 همانطور که در ابتدای این نوشتار نیز بدان اشاره شد، 
زنان تاثیرگذار جزیره جهانی قشم هم در مقام کنشگر 
اجتماعی، هم در مقام یک فعال اقتصادی و هم به عنوان 
روایتگران فرهنــگ بومی جامعه محلی توانســته اند 
جایگاه شاخص و مهمی در بین کشورهای عضو شبکه 

جهانی ژئوپارک ها کسب نمایند.
زنان جریان ساز عضو جامعه محلی بزرگترین جزیره 
خلیج فارس با ابتکارات ســتودنی و کنش‌گری های 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود در گستره شهرها، 
روستاها و ژئوســایت های ٣٨گانه ژئوپارک جهانی 
یونسکو توانسته اند چندین سال پیاپی در کانون توجه 
تحلیلگران جهانی حوزه اقتصاد گردشگری هویت مدار 

و ناظران بین المللی توسعه پایدار قرار گیرند. 
این دســتاورد بزرگ علاوه بر کارکردهای فرهنگی و 
اجتماعی ژئوپارک قشم، مدیون هوشمندی زنان جزیره، 
هم افزایی فعالان حوزه توسعه جامعه محلی و مهم تر 
از همــه ایثارگری و دغدغه منــدی مفاخر، نخبگان و 
فرهیختگانی پیشکسوت بازمی گردد که در الگوسازی، 
خودباوری زنان بومی و حضور آنان در جامعه در حال 
گذار از سنت به مدرنیته نقشی بسیار کلیدی و جریان 

ساز داشته اند. 
شــادروان فاطمه) ایران( دژگانی بــه تعبیری یکی از 
بانوان و مادران قشــمی پیشــرو در زمینه هم‌پیوندی 
ژئوپارک‌جهانی یونسکو با جامعه محلی قشم محسوب 
می شود که برجسته شدن و سرآمدی »برند جهانی قشم« 
در شبکه بین المللی ژئوپارک های یونسکو، سال ها پس 
از بی فروغ شدن این ســتاره درخشان در گستره سپهر 

فرهنگ و ادب این سرزمین است. 
شادروان دژگانی اگر امروز در جامعه ما حضور داشت، 
قطعا از درخشش جهانی زنان قشم و مشارکت آنان در 
برنامه های بین المللی بسیار خرسند و شادمان می شد؛ 
زیرا »برند قشم« و روایت این جغرافیای فرهنگی دغدغه 

شب و روز او بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.

دانش دریا 2

معصومه دژگانی
 مدت‌ها بود منتظر بودم تــا دلتنگی‌ها 
را به رشــته تحریر در آورم؛ از شنیدن 
پیشنهاد جناب آقای ده‌دار روزنامه نگار 
و پژوهشگر خرسند شدم. قلم، دوست همیشگی 
انگشتان رنجور مادر را بین انگشت‌هایم رقصاندم 
تا او نقــش دهد به کاغذ، دلتنگی‌هایــم را ... واقعا 
نمی‌دانم از کدام گوشــه زندگی‌اش سخن برانم. 
زندگی ســاده و بی‌آلایش او را، دلِ دریای‌اش را، 
چهره‌ی همیشه مُتبسم او را، مردم داری‌اش را و یا ...

معصومه دژگانی، آموزگار بازنشسته و دختر شادروان دژگانی در دلنوشته اش به 
روزنامه دریایی اقتصادسرآمد آورده است: »ایران بانو« خاله بیش از 80 درصد مردم 
قشم بود. زن و مرد، دختر و پسر همه او را »خاله ایران« صدا می‌زدند. سوال همه را 
پاسخ می‌داد. هر گاه در توبره خود جواب را پیدا نمی‌کرد، دست به دامان کتابخانه 
خود می‌شدکه گنجینه‌ی علم و فرهنگ بود و از مطالعه هیچگاه خسته نمی‌شد. در 
بدترین شرایط جســمی و روحی، برگه‌ای، نوشته‌ای برای خواندن می‌جست تا 
زمانی که برای سوال‌هایش جوابی پیدا نمی‌کرد، از پای نمی‌نشست. چیزهایی که 

مکتوب نبود را با پرُسمان می‌جست.
در طول زندگی، زمانه با او جور و ستم زیاد کرد. دو فرزند پسر خود را در عُنفوان 
جوانی از دست داد و همان اولین ضربه، یعنی مرگ ناگهانی برادرم حسین که به 
طور ناباورانه دریا او را از ما گرفت؛ موجب شــد تا با نوشتن، رفع دلتنگی کند و 
ناملایمات زندگی را پشت سر بگذارد. پس از آن، تحقیق و ارتباط با مردم جهت 
تکمیل مطالب مرهمی بر دل ریش او شــد و مجموعه‌ای ارزشــمند و یادگاری 
باقیمانده از زحمات مادر، »قشــم نگین خلیج فارس« است که با دشواری تمام 
از جمع ‌آوری و تکمیل مطلــب گرفته تا پیگیری‌های چند ســاله برای چاپ و 
هزینه‌های مربوط آن کوتاه نیامد و با عزم جزمش کار به سرانجام رسید و تلاش 

او پیروز میدان شد.
دلم می‌خواهد خوانندگان بیشتر با ایران بانو آشــنا شوند؛ مادرم در یک خانواده 
متوسط جامعه در محله قلعه شاهی بندرعباس )محله اوزی‌ها( چشم به دنیا گشود. 
پدرش »حسن حاج مَنیجِه« اولین راننده‌ای بود که تصدیقش را از سفارت روس 

در بندرعباس گرفته بود.

پدر بزرگم چون مادرش یک بانوی توانمند بود، او را به نام مادرش حاج مَنیجِه 
می‌شناختند. مادر بزرگ ایران بانو، یک قابله توانمند، حاذق و شهره خاص و عام 
بود؛ از این رو ایران بانو که در دستان چنین زنی پرورش یافت، نیز یک زن توانمند 
از نظر روابط اجتماعی و فرهنگی بود و جایگاه خاصی در اجتماع داشت. ایران 
بانو به همراه دو خواهر به نام‌های مریــم و حَفصه و دو برادر به نام‌های عبدالله و 

محمد عظیم، روزگار کودکی و جوانی را سپری کرد.
از همان جوانی، کســب درآمد یکی از هدف‌های زندگــی‌اش بود. پس از اخذ 
تصدیق ششم، چون ســن او برای آموزگاری کم بود، در بهداری مشغول به کار 
شد و بعد از ازدواج با پسر عمویش، از بندرعباس راهی جزیره هُرموز شد. در آن 
جا هم با اداره معدن خاک سرخ در امور دفتری همکاری داشت. چند سال بعد که 
پدرم به استخدام اداره بندر درآمد، از هرموز به بندرعباس آمدند و مادر که در آن 
زمان دو فرزند داشت، به شغل خیاطی بسنده کرد اما پس از چند سال با وجود سه 

فرزند زندگی مشترک‌شان به جدایی منجر شد.
 مادر با شروع دوره‌ی جدیدی از زندگی خود، ســاکن بزرگترین جزیره خلیج 
فارس شد و از سال‌های بعد از 1340 شهروند جزیره و قشمی شد؛ از همان زمان، 
با همه خانم‌ها ارتباط صمیمی برقرار کرده و در توســعه فرهنگی جامعه محلی 
جزیره بســیار فعال بود. در گردهمایی‌های بانوان شرکت داشت و مشارکت در 
انجام کارهای عمومی از جمله‌ی فعالیت‌های مورد علاقه‌ی ‌شان بود. سال‌ها بعد 
در تأسیس حسینیه‌ی صدیقه کبری نقش بسزایی ایفاءکرد. در خصوص ارتباط بین 

مذاهب بسیار کوشش داشت و از اعضای فعال محبان اهل بیت )ع( بود.
آقای درویش پروین، همسری همراه و پشتیبان محکمی برایشان در زندگی بود و 
سال‌های خوبی را در کنار هم سپری کردند. همسرش ترخیص کار اداره گمرک 
بود. طبق معمول ایران بانو نیز دوشــادوش ایشان در کار نوشتن اسناد گمرکی با 
ایشان مشارکت داشت و در ایام اوج مبادلات، اتاق ایران بانو به دفتر کار گمرک 
مبدل می‌شد. ناخدایان برای گرفتن پروانه‌های ترخیص، یکی پس از دیگری در 
خدمت ایشان بودند؛ اما این ملاقات‌ها، فقط کاری نبود بلکه از تمام مصاحبت‌ها، 
تعریف سفرها از ناخدایان کســب فیض می‌کرد و اندوخته‌ای در گنجینه خود 

حفظ می‌نمود.
مهربان بانویی که در دل همگان جای داشــت، فلاکس چای و استکانش بدون 
تعارف و تشریفات همیشه اســباب پذیرایی‌اش بود. اتاقش یک حریم امن برای 
دریافت انرژی مثبت بود. چهره‌ همیشه متبسم او تمام دلتنگی‌ها را می‌زدود. اگر 

دوستان دیر به دیر به او ســر می‌زدند حتماً با تماس گرفتن غیبت‌ها را یادآوری 
می‌کرد.

هیچ وقت نشد به او سر بزنم و دور و بر او انبوهی از کتاب، نوشته، کاغذ و خرده 
پارچه‌های خیاطی نباشد. مهارت‌هایش بســیار بود و در هر فنی استاد. خیاطی، 
گلدوزی، بافتنی، هنرهایی بود که به دیگران نیز آموزش می‌داد. هیچ‌گاه تا مقاله‌ای 

را مطالعه نمی‌کرد، به بستر نمی‌رفت. 
فراموش نمی‌کنم در ماه‌های آخر عمر که جســم نهیفش رنجــور بود، تنها یک 

نگرانی داشت: مجوز آخرین کتابش! 
در آن روزها، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی هرمزگان برای صدور مجوز 
آخرین اثر مکتوب مادر هر روز یک بهانی‌ای می‌تراشــیدند و مادر با تحمل همه 
آلام، ســوال هر روزه‌اش این بود که مجوز چاپ کی صادر می‌شــود. تنها با این 
حسرت از دنیا دیده فرو بست که چاپ آخرین نوشته اش را نتوانست ببیند و لذت 
آن را تجربه کند، ولی ما فرزندانش بیکار ننشستیم و از طریق اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی استان فارس مجوز چاپ را دریافت کردیم و آخرین دست نوشته 
فاطمه )ایران( دژگانی یعنی کتاب »هرمزگان در گذر تاریخ« به چاپ رسید و هم 

اکنون در اختیار دوستداران فرهنگ تاریخ استان قرار دارد.
آثار به جا مانده از این بانوی فرهیخته و ارزشمند: 

-قشم نگین خلیج فارس
-باورهای سینه به سینه

-زندگی نامه شاعران و مشاهیر هرمزگان
-جن زدگان جنوب ایران 

-چیستان در جنوب
-بندر خمیر بهشت گمشده

-زنان پیام آور عاشورا
-سفیر عشق

-آنچه بر ما گذشت
-هرمزگان در گذر تاریخ

مادرم ایران بانو در جاده ناهموار زندگی بســیار جنگید و کوشــید رنج‌ها برد و 
شــادی‌ها تجربه کرد. به یادگار مانده از او دو فرزند پسر؛ حسین و فریبرز و دو 
دختر نورالهدی و معصومه است و نوادگان ارزشمندش و گنجینه‌ای گرانبها برای 

همگان کتاب‌هایش.

علی‌آموخته‌نژاد- در خوانش آثار ایران 
دژگانی آنچه بیش از هر چیز در مرکز 
توجه و اهمیت است. علی‌آموخته‌نژاد 
در مطلبی به روزنامه دریایی سرآمدآورده است: 
مردم و زندگی مردم اســت و این نکته به آثار او 
اهمیت مردم‌شناسانه می‌بخشد. توجه به زندگی 
مردم از منظری که برای کمتر پژوهشگری قابل 
دسترسی و دستیابی‌ست. ایران دژگانی به واسطه 
زن بودن و مادر بودن از منظر و جایگاهی به باورها 
و آداب و سنن و رســوم مردم ورود پیدا می‌کند که شــاید برای یک پژوهشگر 
دانشــگاهی این ورود به سادگی میسر نباشــد. چرا که او خود به واسطه‌ی یک 

زیست سنتی و مادرانه هنگامی که دســت به قلم می‌برد در واقع به طور بالفعل 
حامل آن سنت‌ها و باورهایی‌ست که دیگران در پی آنند.

آثار خانم دژگانی حوزه‌ گسترده‌ایی از علاقه‌مندی‌های این پژوهشگر کوشا را 
در بر می‌گیرد. که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت و قابل نقد و نظر است. 
از آثاری که در مورد قشم و بندرخمیر نوشــته تا شرح احوال شاعران و مشاهیر 
هرمزگان. از میان آثار مهم و ارزشمند خانم دژگانی کتاب آنچه بر ما گذشت و 
جن‌زدگان در جنوب ایران به علل مختلف برای من از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار 

است.
در کتاب آن‌چه بر ما گذشــت نویسنده به ســراغ ثبت داســتان‌های واقعی از 
سرگذشت مردمی می‌رود. که عمری از سرگذرانده و تجربه‌های زیستی دارند که 
در معرض فراموشی‌ست. درک اهمیت توجه به این خاطرات و ثبت و ضبط آن‌ها 

کاری‌ست که از هر محققی ساخته نیست و ذکاوت و هوشمندی و نگاه گسترده 
و فراخ محقق محترم به دنیای پیرامون خود را می‌رساند. خانم دژگانی در این اثر 
ما را با حوادث و داستان‌هایی رویارو می‌ســازد که دست یافتن به آن به سادگی 
ممکن نیست. ما از خلال این کتاب با زندگی و زیست، روابط آدم‌ها، مشکلات 
و مسائل آن‌ها در بندرعباس ، قشم، میناب و بندرخمیر در دهه‌های بیست و سی 
آشنا می‌شویم که نویسنده با قلمی شــیوا و صمیمانه به نگارش در آورده‌است. 
ازدواج زودهنگام دختران، انواع و اقســام بیماری‌ها، سفرهای دریایی، تهیه‌ی 
آب آشامیدنی سالم، فداکاری و گذشــت مردم، گرمای هوا، اتفاقات غیرمترقبه 
و دور از ذهن، ارتباطات خانوادگی و فامیلی ومضامینی نزدیک به این از جمله 

مواردی‌ست که نویسنده دراین کتاب به آن‌ها پرداخته‌است.
در کتاب جن‌زدگان جنوب ایران نویســنده درپیشــگفتاری بســیار جذاب و 

خواندنی به شرح دوران کودکی خود در محله‌ی قلعه شاهی بندرعباس و سپس 
آشــناییش با زار و اولین برخوردش با مجلس زار در سالیان کودکی هنگامی که 
به مکتب‌خانه می‌رفته می‌پردازد. نویســنده علاوه بر شرح و توصیفِ محیط و 
خاستگاه زار در میان مردم، ســعی در تبیین و توضیح آن با توجه به علومی نظیر 
هیپنوتیزم دارد. نویسنده همچنین در فصلی مفصل به شرح و توصیف جن از منظر 
روایات اســامی و پیوندهای این باورهای دینی با مسائل ماوراالطبیعه پیرامون 
زار دارد. که نشان از ذهن پویای نویسنده در کوشش برای  فهم یک دانش غریب 

و ناشناخته دارد. 
رجوع به آثار پژوهشــگرانی نظیر خانم دژگانی به ما یادآور می‌شــود که ما چه 
گنجینه‌های ارزشمندی از دانش‌ها و علوم و میراث فرهنگی در اختیار داریم که 

از آن‌ها غفلت ورزیده‌ایم و ضرورت خوانش آن‌ها را به فراموشی سپرده‌ایم.

   دکترمحمد دلپسند »وحید«
هرمزگان تشنه روایت اســت. روایتی که 
سال‌هاســت به تاخیر افتاده و پیش و بیش 
از این ها می‌بایســت بر زبان‌ها می‌رفت و گوش‌ها و 

دل‌ها می‌نشست. 
  دکترمحمد دلپسند »وحید«، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
فرهنگ توســعه در این خصوص به روزنامه دریایی 
اقتصاد سرآمد نوشت: این که غفلت‌های نابخشودنی 
در ادوار مختلف، نظام‌مندسازی روایت هرمزگان را به 
تاخیر انداخته، شاید بر مسئولیت نخبگان این دیار می‌افزاید. به هرحال آن چه واقعیت امروز 

هرمزگان را شکل می‌دهد، کاستی نابخشودنی در روایت هرمزگان است.
 نابخشودنی است که همچنان، نام »دیار شــرجی و حرا« در افکار عمومی با پدیده های 
اقتصاد زیر زمینی و ناسالم گره خورده باشد. این نابخشودنی است که طی دهه‌ها، تنها یک 
گوشه از سبک زندگی، اقتصاد و معیشت و حتی تنوع پوشــش و فرهنگ اهالی این دیار 

برجسته می شود و از نمود سایر جنبه ها، خودداری...! 
حال آن که در این حین، زنانی هستند که از جوانی، سودا و دغدغه روایت دیار خود را داشته 

و سربه سر با فرزانگان نام آوری چون توران میرهادی و ثمینه باغچه بان و...مگر در توجه 
رسانه‌ای و حمایت  متولیان فرهنگ رسمی...!

روایت های زنانه امثال زنده یاد ایران خانم )فاطمه دژگانی( از ظرافت‌های زیست در دیار 
دریا، حکم همان جواهری را دارد که جواهرنشان قابلی اگر باشد، آفریده های چون اویی را 
بردست گرفته، با پردازش هنرمندانه و مدرن و به‌هنگام، روایت ناب و اصیل رنگین کمان 
این خطه را بر آفاق ایران و جهان ثبت می کند و به نبرد با کهنه روایت نامانوس مســلط از 

هرمزگان می رود، اما...!
کو آن جواهری؟!

کو آن شور و شوریدگی؟!
کو آن دلبندی به نجوای لالایی ننه دریا؟

و..!
امان از »قطاری که سیاست می برد و چه خالی می رفت« ؟

_________
پ.ن: 

۱-جواهری= جواهرساز
۲- اقتباس از قطعه مشهور سهراب سپهری

 »ایران بانو«
 خاله 80 درصد قشمی‌ها

اهمیت مردم شناسانه‌ آثار فاطمه دژگانی) ایران(

کو آن جواهری...!

»روایت هرمزگان« حلقه مفقوده توسعه 

مادر فرهنگ قشم

اقتصاد سرآمد

ویژه

جزیره جهانی قشم


